
استاد ژئوپلتیک دانشگاه تهران در گفت‌وگو با »ایران«:

ما با یک 
ژئوپلتیک 

پیچیده در 
زمینه دسترسی 

در خاورمیانه 
مواجه هستیم. 

تنگه هرمز 
به‌واسطه جزایر 
قوسی که ایران 
در اختیار دارد، 

امکان کنترل 
و مهار دارد. 

از میان شش 
جزیره‌ای که از 

آنها به‌عنوان 
جزایر امنیتی و 
مؤثر در تأمین 

امنیت تنگه 
یاد می‌شود، 

همگی در 
اختیار ایران 

هستند

اهمیت تنگه‌ها 
به میزان 

حمل‌ونقل، 
تجارت و انتقال 

منابع نفت 
و گاز از آنها 

وابسته است. 
هرچه میزان 
انتقال از یک 
تنگه کاهش 

پیدا کند، 
اهمیت آن 

تنگه نیز کاهش 
خواهد یافت

با توجه به تحولات اخیر، اهمیت 
راهبردی و ژئوپلتیکی تنگه هرمز و 

امکان ایجاد و استفاده از راه‌های 
جایگزین را چطور تحلیل می‌کنید؟

تنگه هرمـــز پس از تنگه مـــالاکا از مهم‌ترین 
آبراه‌های جهـــان از نظـــر حمل‌ونقل نفت و 
تجارت به شـــمار مـــی‌رود. حـــدود ۱۱ درصد 
نفـــت جهـــان از طریـــق تنگه هرمـــز منتقل  
و در کنـــار آن، حـــدود ۸ درصـــد دیگـــر نیـــز 
از مســـیر باب‌المنـــدب جابه‌جـــا می‌شـــود. 
در مجمـــوع، حـــدود ۲۰ درصـــد نفت جهان 
از طریـــق ایـــن دو تنگـــه انتقـــال می‌یابـــد. 
بـــه همیـــن دلیـــل، تنگـــه هرمـــز از اهمیت 
راهبردی بســـیار بالایی برخوردار اســـت و از 
نظر ژئوپلتیکـــی، یکی از آبراه‌هـــای بی‌بدیل 

جهان محســـوب می‌شـــود.
در طـــول تاریـــخ، به‌تدریـــج بـــر اهمیت این 
تنگه افزوده شـــده اســـت. هرچه کشورها از 
نظر اقتصادی قدرتمندتر شوند، نقش هرمز 
نیـــز پررنگ‌تر خواهد شـــد؛ چراکـــه این آبراه 
بـــرای تجـــارت، انتقـــال نفـــت و جابه‌جایی 
منابـــع و فرآورده‌هـــای نفتی اهمیـــت زیادی 
دارد. تقریباً روزانه ۱۳۰ کشـــتی نفتی و تجاری 
از ایـــن منطقه عبـــور می‌کنند. عـــرض تنگه 
هرمـــز در محـــدوده عبـــور کشـــتی‌ها حدود 
۳۳ کیلومتر اســـت، هرچنـــد در برخی نقاط 
عرض آن به حدود ۹۵ کیلومتر نیز می‌رســـد. 
در مسیر کشتیرانی، خطوط رفت و برگشت 
مشـــخصی وجـــود دارد. کشـــتی‌هایی کـــه از 
دریـــای عمـــان وارد تنگـــه می‌شـــوند و قصد 
ورود بـــه خلیـــج فـــارس را دارند، معمـــولاً از 
ســـمت ایران عبور می‌کنند؛ زیـــرا عمق آب 
در ایـــن بخش حـــدود ۳۵ تا ۵۵ متر اســـت. 
در مقابـــل، عمـــق آب در بخـــش جنوبـــی 
تنگـــه و در حـــوزه عمان به حـــدود ۹۵ متر و 
حتـــی نزدیک بـــه ۱۰۰ متر می‌رســـد. بنابراین 
کشـــتی‌های نفتکـــش زمانـــی کـــه مخـــازن 
خود را پـــر کرده‌انـــد و بـــار بیشـــتری دارند، 

مســـیر جنوبـــی را انتخاب می‌کننـــد و زمانی 
کـــه خالـــی هســـتند، از ســـمت ایـــران عبور 
می‌کننـــد. در شـــرایط کنونی، ایـــران معتقد 
اســـت هـــر دو مســـیر رفـــت و برگشـــت باید 
از ســـمت ایـــران باشـــد. در مقابـــل، آمریکا 
و بســـیاری از کشـــورهای جهـــان، از جملـــه 
چیـــن، بر اســـتفاده از مســـیرهای گذشـــته 
بـــرای حمل‌ونقـــل دریایـــی، نفتـــی و تجاری 
تأکید دارنـــد و معتقدند دلیلـــی وجود ندارد 
هر دو مسیر رفت و برگشـــت از سمت ایران 

عبـــور کند.

برای دور زدن تنگه هرمز، انتقال نفت 
چقدر به مدت زمان بیشتر نیاز دارد و 

این افزایش زمان به چه هزینه‌ای منجر 
می‌شود؟

بنـــدر  بـــه  کوتاه‌مـــدت  در  نفتـــی  منابـــع 
جیحـــان و بنـــدر عقبـــه منتقل می‌شـــوند. 
اگـــر عربســـتان ســـعودی بخواهد از مســـیر 
دریای ســـرخ به ســـمت باب‌المندب نرود و 
مســـیری را که انصارالله یمن در آن مزاحمت 
ایجاد می‌کننـــد، دور بزند، بایـــد وارد دریای 
عرب و ســـپس اقیانـــوس هند شـــود، آفریقا 
را دور بزنـــد و بـــه ســـمت اروپـــا و اقیانـــوس 
اطلـــس حرکت کند. ایـــن مســـیر تقریباً دو 
هفته طولانی‌تر می‌شـــود نســـبت بـــه آن که 
بخواهنـــد از باب‌المندب و دریای ســـرخ به 
ســـمت کانال ســـوئز بیاینـــد و وارد مدیترانه 
شـــوند. به همین دلیل، بعد از این دو هفته 
طی مســـیر، قیمت نفت دوباره افزایش پیدا 
می‌کنـــد و به‌طور خـــودکار قیمت محصولات 

تولیدشـــده نیز بـــالا می‌رود.
انتقال نفت از عربســـتان ســـعودی به سمت 
دریای ســـرخ، اقیانوس هنـــد و دریای عرب 
نیـــز امکانپذیـــر اســـت. همچنیـــن می‌توان 
نفت عـــراق و دیگر کشـــورهای منطقـــه را به 
بندر بصره و از آنجا بـــه بندر جیحان منتقل 
کرد. ترکیه نیز مســـیر بنـــدر جیحان تا بصره 

را از طریق خطوط آهن و بزرگراه‌های بســـیار 
گســـترده و عریـــض توســـعه داده اســـت تـــا 
بتوانـــد نیازهای کشـــورهای عربـــی را از این 

طریق بـــه بصـــره منتقل کند.
بنابرایـــن، مـــا بـــا یـــک ژئوپلتیـــک پیچیـــده 
در زمینـــه دسترســـی در خاورمیانـــه مواجه 
هســـتیم. تنگه هرمز به‌واسطه جزایر قوسی 
که ایـــران در اختیـــار دارد، امـــکان کنترل و 

دارد. مهار 
شـــش جزیره‌ای کـــه از آنها به‌عنـــوان جزایر 
امنیتـــی و مؤثـــر در تأمین امنیـــت تنگه یاد 
می‌شـــود، همگی در اختیار ایران هســـتند.
ایران در مجموع ۳۳ جزیـــره در اختیار دارد 
که بخشـــی از آنهـــا اهمیت راهبردی بســـیار 
بالایـــی دارنـــد. این جزایـــر، از ابوموســـی تا 
جزیـــره هرمز کـــه در دهانه تنگه قـــرار دارد، 
می‌توانند امـــکان کنترل تنگـــه را برای ایران 
فراهـــم کننـــد و در تأمین امنیـــت آن نقش 

داشـــته باشند.

ح‌های مختلفی برای انتقال نفت  طر
و گاز از مسیرهای زمینی و خطوط 

ح  لوله از جمله از مسیر عراق هم مطر
است. این مسیرها چه امکانی برای 

حمل‌و‌نقل دارند؟
همان‌طـــور که خطـــوط لوله نفت عـــراق به 
بنـــدر جیحـــان می‌رســـد، می‌تـــوان خطوط 
لوله نفت کشـــورهای همســـایه عـــراق را نیز 
بـــه بندر جیحـــان و بندر عقبـــه منتقل کرد. 
ایـــن اقدامات در کوتاه‌مـــدت در حال انجام 
اســـت. در بلندمـــدت نیز این امـــکان وجود 
دارد کـــه کشـــورها به دنبـــال راه‌هایـــی برای 

دور زدن تنگه هرمز باشـــند.
اگـــر بخواهنـــد تنگـــه هرمـــز را دور بزننـــد، 
می‌تواننـــد کانالـــی بـــا عـــرض ۱۰۰ یـــا ۲۰۰ متر 
و عمـــق ۱۰۰ متر حفـــر کننـــد، آب را از دریای 
عمان وارد ایـــن کانال کـــرده و از طرف دیگر 
بـــه خلیـــج فـــارس منتقـــل کننـــد. بـــه این 
ترتیب، امـــکان دور زدن تنگـــه هرمز فراهم 
می‌شـــود. این طـــرح از نظر فنـــی امکانپذیر 
است، اما در شـــرایط فعلی امکان اجرای آن 
وجود ندارد. در شـــرایط فعلـــی، راحت‌ترین 
راه، اســـتفاده از خطـــوط لوله و توســـعه این 
خطـــوط اســـت؛ اقدامی کـــه هم‌اکنـــون نیز 
در حـــال انجـــام اســـت. بـــا ایـــن حـــال، در 
آینـــده احتمال اینکـــه بتوانند تنگـــه هرمز را 

دور بزنند، وجـــود دارد. 
خطـــوط لوله‌ای که اکنون در حال اســـتفاده 
هســـتند، از ســـال‌ها پیش ایجاد شـــده‌اند. 
عربســـتان ســـعودی این خطوط را از مناطق 
شـــرقی کشـــور، جایـــی کـــه منابـــع عظیـــم 
نفتی قـــرار دارد، احـــداث کرده و نفـــت را از 
ایـــن مســـیر به ســـمت دریای ســـرخ منتقل 
می‌کند. این خطوط می‌تواننـــد برای انتقال 
نفت کشـــورهای دیگری مانند کویت، قطر و 
امارات نیز مورد اســـتفاده قرار گیرند و نفت 

آنها را به ســـواحل دریای ســـرخ برســـانند.
اما پـــس از انتقال نفت به دریای ســـرخ، دو 
حالـــت وجـــود دارد. همان‌طـــور کـــه عرض 
کـــردم، در یک حالت، نفـــت باید وارد دریای 

عرب و ســـپس اقیانوس هند شـــود. در این 
صـــورت، حـــدود دو هفتـــه زمـــان بیشـــتری 
لازم اســـت تا نفت به آســـیای شـــرقی و اروپا 
برســـد؛ چراکـــه باب‌المنـــدب نیـــز در کنـــار 
تنگـــه هرمـــز بـــا وضعیـــت مشـــابهی مواجه 
اســـت. خـــط لولـــه جیحـــان نیـــز کـــه نفت 
عـــراق را منتقـــل می‌کنـــد، می‌توانـــد نفـــت 
دیگر کشـــورهای عربی حـــوزه خلیج فارس 
را بـــه بنـــدر جیحـــان در ترکیه برســـاند و در 
نهایت، از آنجـــا به اروپا صادر شـــود. فجیره 
نیـــز، همان‌طـــور کـــه می‌دانیـــد، در کنـــار 
دریای عمان قرار دارد و بســـیاری از کشـــورها 
می‌تواننـــد نفـــت خـــود را به امـــارات منتقل 
کننـــد و از آنجا، بـــدون عبـــور از تنگه هرمز، 

به دریـــای عمان برســـانند.

بنابراین اینطور که می‌فرمایید آیا 
خطوط لوله عربستان سعودی به 

خ، مسیر فجیره در  سمت دریای سر
کنار دریای عمان و خطوط انتقال نفت 

به بندر جیحان در ترکیه می‌توانند 
مسیرهای انتقال باشند؟

بلـــه، ایـــن مســـیرهای انتقـــال امکان‌پذیـــر 
هســـتند، اما اجـــرای آنهـــا زمان می‌بـــرد. با 
توجه به شـــرایط تنگه هرمـــز  احتمال اینکه 
نفـــت خـــود را از طریـــق همین ســـه مســـیر 
منتقـــل کننـــد وجـــود دارد: خطـــوط لولـــه 
عربستان ســـعودی به ســـمت دریای سرخ، 
مســـیر فجیره در کنار دریای عمان و خطوط 
انتقـــال نفت بـــه بنـــدر جیحـــان در ترکیه؛ 
مســـیری که ترکیه اکنون بابـــت انتقال نفت 
عراق از آن حـــق ترانزیت دریافـــت می‌کند.
کشـــورهای دیگـــر نیـــز می‌تواننـــد از همین 
مســـیر اســـتفاده و نفـــت خـــود را از طریـــق 
عـــراق به ســـمت ترکیـــه منتقل کننـــد. این 
کار امکان‌پذیـــر اســـت و پیش‌بینـــی من این 
اســـت کـــه در آینـــده، ایـــن کشـــورها ناچـــار 
خواهند شـــد منابـــع نفتـــی خود را بـــه این 

شـــکل منتقـــل کنند.
همچنیـــن خطـــوط راه‌آهنـــی کـــه ترکیه در 
حال توسعه آنهاســـت، همان‌طور که عرض 
کـــردم، می‌توانـــد در این زمینه مؤثر باشـــد. 
ایـــن خطـــوط از جیحـــان بـــه ســـمت عراق 
امتـــداد می‌یابنـــد و می‌تواننـــد بـــه تقویـــت 
مســـیرهای انتقال کمـــک کنند. عـــراق نیز 
می‌توانـــد به یک هاب انتقـــال انرژی و منابع 
مـــورد نیاز ایـــن کشـــورها تبدیل شـــود و آنها 
از ایـــن طریق بخشـــی از وابســـتگی خود به 
تنگـــه هرمـــز را کاهـــش دهند. ایـــن روند در 
بلندمدت، مثلاً طی دو تا ســـه ســـال آینده، 
امکان‌پذیر اســـت؛ امـــا در کوتاه‌مـــدت، این 
کشـــورها با مشـــکلاتی مواجـــه خواهند بود. 
با اینکه مســـأله فقط به نفـــت و گاز محدود 
نمی‌شـــود. نزدیـــک بـــه ۵۰۰ میلیـــون نفر در 
ایـــن منطقـــه زندگـــی می‌کننـــد و نمی‌توان 
بـــه ایـــن ســـادگی ســـایر مســـائل و نیازهای 
آنهـــا را نادیـــده گرفـــت. تأمین ایـــن نیازها، 
تجـــارت، صادرات و بســـیاری مســـائل دیگر، 
پیچیدگی‌های خاص خـــود را دارد و به زمان 

نیاز خواهد داشـــت.

ســـمت  بـــه  بلندمـــدت  در  کشـــورها  آیـــا   
بهره‌بـــرداری کامـــل و توســـعه این مســـیرها 

خواهنـــد رفـــت؟
 ایـــن کشـــورها تـــاش می‌کننـــد تـــا حـــدی 
وابســـتگی خـــود بـــه تنگـــه هرمـــز و تأمیـــن 
نیازهایشـــان از این مســـیر را کاهـــش دهند.
اما نمی‌تـــوان همه نیازهـــای آنهـــا را از طریق 
خشـــکی تأمین کرد. خلیج فـــارس همچنان 
یکـــی از مراکز اصلی تجارت در جهان اســـت. 
در ایـــن منطقـــه و در میـــان 8 کشـــور حـــوزه 
خلیج فـــارس، چیـــزی در حدود بیـــش از ۵ 
تریلیون دلار از تولیـــد ناخالص داخلی جهان 
قـــرار دارد. بنابرایـــن، نمی‌تـــوان به‌ســـادگی 
خلیـــج فـــارس و تنگـــه هرمـــز را از معـــادلات 

اقتصـــادی و ژئواکونومیک خـــارج کرد.
 

در این میان، سوریه ایده استفاده از این 
کشور به ‌عنوان کریدور انتقال انرژی از 

ح  خلیج فارس به مدیترانه و اروپا را مطر
کرده است. این ایده تا چه اندازه عملی 

و اقتصادی است و چه پیش‌شرط‌هایی 
برای تحقق آن وجود دارد؟

یکـــی از مســـیرهای جایگزیـــن تنگـــه هرمز، 
کشـــور ســـوریه بوده اســـت. در زمـــان حافظ 
اســـد و حتـــی در اوایـــل دوره بشـــار اســـد نیز 
بخشـــی از نفـــت عـــراق بـــه ســـوریه و از آنجا، 
بـــه دلیل دسترســـی ایـــن کشـــور بـــه دریای 
مدیترانـــه، منتقـــل می‌شـــد و در نهایـــت از 
شـــمال دریـــای مدیترانه به کشـــورهای غربی 

نیـــز انتقـــال پیـــدا می‌کرد.
اکنون چالش اصلی ســـوریه، مســـأله امنیت 
است؛ چالشـــی که البته کوچک نیست و این 
کشور به‌شـــدت با ناامنی مواجه است. از نظر 
جغرافیایی و ژئواکونومی، سرمایه‌گذاری برای 
انتقـــال نفـــت از عراق بـــه ســـوریه امکان‌پذیر 
اســـت، امـــا اینکـــه بخواهیـــد میلیاردهـــا دلار 
در این کشـــور ســـرمایه‌گذاری کنیـــد و منابع 
نفتی کشـــورهای دارای ذخایر نفتی، از جمله 
چهار کشور عربی حاشـــیه خلیج فارس را به 
ســـوریه منتقل کنید، با توجه بـــه ناامنی‌های 
موجود در این کشـــور، با چالش جدی مواجه 

بود. خواهد 
در مقابـــل، مســـیرهای مربـــوط به امـــارات و 
بنـــدر فجیـــره، بنـــدر جیحـــان بـــرای ترکیه و 
همچنیـــن انتقـــال نفـــت بـــه دریای ســـرخ از 
طریـــق عربســـتان، امکان‌پذیرتـــر هســـتند. 
امـــا انتقـــال نفـــت بـــه ســـوریه، بـــا توجـــه به 
چالش‌هـــای امنیتـــی ایـــن کشـــور و نیـــاز به 
صـــرف میلیاردهـــا دلار بـــرای ایجـــاد خطوط 
انتقـــال نفـــت در ســـوریه، بـــه نظـــر مـــن در 

کوتاه‌مـــدت چشـــم‌اندازی نـــدارد.
در بلندمـــدت، این مســـأله به میـــزان ثبات و 
امنیت سوریه بستگی دارد. همچنین دخالت 
و تهدیـــدات اســـرائیل و ناامنی‌هایـــی که این 
رژیـــم در ســـوریه ایجـــاد می‌کنـــد، موضـــوع 
مهـــم دیگـــری اســـت. ایـــن مســـائل باعـــث 
شـــده کشـــورهای مختلف نگرانی‌های زیادی 
نســـبت به ســـرمایه‌گذاری و انتقـــال انرژی از 
مسیر ســـوریه داشته باشـــند و به این سادگی 
حاضـــر به پذیرش ریســـک ســـرمایه‌گذاری در 

این کشـــور نباشند.
 

در همین راستا و در سطحی گسترده‌تر 
»ابتکار چهار دریا« با هدف اتصال خلیج 

فارس، دریای خزر، مدیترانه و دریای 
ح شده است. در این رابطه چه  سیاه مطر

نظری دارید؟ امکانی برای تحقق دارد؟
ببینید، مـــا در عصری قرار داریم که مفاهیمی 
مانند »ژئوپلتیـــک کریدورهـــا«، »ژئواکونومی 
کریدورهـــا« و »ژئوپلتیک دسترســـی« مطرح 
شـــده‌اند. ایـــن مفاهیـــم نوین در کنار رشـــد 
تجـــارت جهانـــی شـــکل گرفته‌انـــد و امـــکان 
انتقـــال منابـــع از یک کشـــور به کشـــور دیگر 
و دسترســـی به بازارهای مختلـــف را از طریق 
همیـــن ژئوپلتیـــک دسترســـی و ژئوکریدورها 

فراهـــم می‌کنند.
می‌دانیـــد که برای مثال، در ســـال ۱۹۹۰ حجم 
تجـــارت جهانی حـــدود دو تریلیـــون دلار بود. 
پروفســـور لســـتر تارو نیز در کتـــاب »اقتصاد و 
جهانی‌شـــدن« به این موضوع اشاره می‌کند. 
امـــروز حجم مبـــادلات تجارت جهانـــی از ۳۵ 

تریلیون دلار گذشـــته است.
بنابراین، در دنیایی که تجارت با این ســـرعت 
در حال رشـــد اســـت و ارتباط میان کشورها و 
بازارهـــای مختلف را گســـترش می‌دهد، ما به 
کریدورهـــای دریایی و زمینی نیـــاز داریم. این 
کریدورهـــا امکان دسترســـی و ارتبـــاط میان 
مســـیرهای مختلف را فراهـــم می‌کنند؛ برای 
مثال، از دریای ســـیاه به دریای خزر، از دریای 
ســـیاه به دریای مدیترانه و همچنین از دریای 
خزر، یعنی از آســـیای مرکزی و قفقاز، از طریق 

ایران به خلیج فـــارس و بالعکس.
ژئوپلتیـــک  و  دسترســـی  ژئوپلتیـــک  یـــن  ا
کریدورهـــا، با توجه به رشـــدی کـــه در تجارت 
جهانـــی شـــاهد آن هســـتیم، قطعـــاً اهمیت 
بیشـــتری پیـــدا خواهـــد کـــرد. رقابت‌هـــای 
ژئواکونومیـــک در حـــوزه تجـــارت و تـــاش 
بـــرای افزایـــش یا کاهـــش هزینه‌هـــای تجاری 
نیـــز در حـــال تشـــدید اســـت. دنیـــا بـــه این 
ســـمت می‌رود کـــه دسترســـی‌ها را ارزان‌تر و 
آســـان‌تر کنـــد. آب، همان‌طور کـــه می‌دانید، 
ارزان‌تریـــن مســـیر انتقـــال اســـت و در طول 
تاریـــخ نیز مســـیرهای آبی ارزان‌تـــر و امن‌تر از 
مســـیرهای زمینی بوده‌اند؛ چراکه مسیرهای 

زمینـــی معمـــولاً کندتـــر و ناامن‌تر هســـتند.
بنابرایـــن، هرچـــه تجـــارت خـــود را عمیق‌تر و 
گســـترده‌تر کنیم، نیـــاز به ارتباطـــات دریایی 
میـــان دریاهـــا نیـــز بیشـــتر خواهـــد شـــد. 
اقداماتـــی که اکنون چینی‌هـــا در قفقاز انجام 
می‌دهنـــد و امـــکان انتقـــال کالاهـــای خود به 
دریای ســـیاه از طریق گرجستان، آذربایجان، 
ارمنســـتان و قفقاز جنوبی را فراهم می‌کنند، 

نمونـــه‌ای از همین روند اســـت. خطوط ریلی 
و بزرگراه‌هایـــی کـــه در ایـــن مناطـــق ایجـــاد 
می‌شـــوند نیـــز امـــکان دسترســـی بـــه دریای 
ســـیاه را فراهـــم می‌کننـــد. بـــه ایـــن ترتیب، 
دریای ســـیاه، دریای مدیترانـــه، دریای خزر و 
خلیج فارس، در شـــرایطی که وارد رقابت‌های 
اقتصادی و ژئواکونومیک می‌شـــویم، اهمیت 

بیشـــتری پیـــدا می‌کنند.
 

با توجه به ظرفیت‌های جغرافیایی 
و ژئوپلتیکی ایران، این ظرفیت‌ها تا 

چه اندازه می‌توانند به تقویت جایگاه 
اقتصادی و تجاری کشور کمک کنند 

و ایران برای بهره‌گیری از آنها باید چه 
مسیری را در پیش گیرد؟

ایران، اگرچه از نظر ژئواکونومی کشـــور تقریباً 
کوچکی اســـت، اما از نظر قدرت ملی، امنیت 
ملی و وســـعت ســـرزمینی، هفدهمین کشور 
پهناور دنیاســـت. با این حال، از نظر تجارت، 
کشـــور قوی نیســـتیم  و حجم تجارت ما کمتر 
از ۵۰ میلیـــارد دلار اســـت. اگـــر این رقـــم را با 
تجـــارت امـــارات که حـــدود ۷۰۵ میلیـــارد دلار 
اســـت مقایســـه کنیـــم، می‌بینیـــم کـــه  ایران 
باید وارد چرخه ژئواکونومی دنیا شـــود و روابط 
تجاری خـــود را با کشـــورهای مختلف افزایش 
دهـــد. در ایـــن صـــورت، هـــم دریای خـــزر در 
شـــمال و هم خلیج فـــارس در جنـــوب برای 
ما اهمیت اســـتراتژیک و ژئواســـتراتژیک پیدا 
می‌کننـــد و می‌توانند ما را به آســـیای مرکزی، 
قفقاز، آســـیای جنوبی، آسیای غربی و آسیای 

جنوب‌غربی متصـــل کنند.
مـــا با ۱۳ کشـــور جهان از طریـــق مرزهای آبی 
و زمینـــی ارتباط داریم و همیـــن موضوع یکی 
از عواملـــی اســـت که باعـــث می‌شـــود ایران 
به‌راحتـــی قابـــل تحریـــم نباشـــد. وســـعت 
ســـرزمینی و پیوندهـــای مـــا بـــا کشـــورهای 
پیرامـــون، ایـــن امـــکان را فراهـــم می‌کند که 
کالاهـــا را از کشـــورهای مختلـــف وارد کنیـــم؛ 
به شـــرط آنکه مشـــکلات مـــا در تنگـــه هرمز 
تنگـــه  مشـــکلات  اگـــر  شـــود.  حل‌وفصـــل 
هرمـــز حل‌وفصـــل شـــود، حتـــی اگـــر آمریکا 
بخواهـــد ایـــران را تحریم کنـــد، اعمال چنین 
تحریم‌هایـــی به‌راحتـــی امکان‌پذیـــر نخواهد 

 . د بو
 

ح شده  در مجموع آیا مسیرهای مطر
واقعاً می‌توانند جای تنگه هرمز را بگیرند 

یا نهایتاً تنها قادرند بخشی از وابستگی 
کشورهای منطقه به آن آبراه را کاهش 

دهند؟
ایـــن کشـــورها نمی‌توانند وابســـتگی خـــود را 
بـــه ‌طور کامـــل از تنگـــه هرمز قطـــع کنند. در 
اطـــراف خلیج فـــارس 8 کشـــور قـــرار دارند؛ 
ایـــران و 7 کشـــور عربـــی. برخـــی کالاهـــا و 
فرآورده‌هـــا را نمی‌تـــوان از طریـــق خطـــوط 
لولـــه منتقل کرد؛ برای مثـــال، هلیوم و برخی 

کودهای شـــیمیایی.
 بـــرای مثـــال، اگر بنـــدر فجیره امـــارات که در 
کنار دریای عمان قرار دارد، توســـعه پیدا کند، 
می‌توانـــد نقـــش بیشـــتری در این زمینـــه ایفا 
کند. ایـــن بنـــدر هم‌اکنون نیز فعال اســـت و 
بخشـــی از نیازهای انرژی، ســـوخت کشتی‌ها 
و نفتکش‌هـــا را تأمیـــن می‌کنـــد. بایـــد توجه 
داشـــت کـــه امـــارات کشـــور کوچکی اســـت. 
مـــا در جغرافیـــای سیاســـی، این کشـــورها را 
»کشـــورهای ذره‌ای« می‌نامیم. امارات حدود 
۸۳ هـــزار و ۶۰۰ کیلومتر مربع مســـاحت دارد؛ 
یعنی تقریبـــاً به انـــدازه مجموع اســـتان‌های 
قـــم و هرمزگان اســـت. این کشـــورها به دلیل 
وســـعت جغرافیایی اندک، فضـــای محدودی 
برای گســـترش فعالیت‌های اقتصادی دارند. 
بـــرای مثـــال، بنـــدر فجیـــره بنـــدر کوچکـــی 
اســـت و حدود ۱۱۸ هـــزار نفر جمعیـــت دارد. 
بنابراین، ظرفیت جغرافیایـــی آن نیز محدود 
اســـت و نمی‌تـــوان فعالیت‌هـــای اقتصـــادی 
بســـیار گســـترده‌ای در آن ایجاد کرد. در حال 
حاضـــر، روزانـــه حدود یـــک میلیـــون و ۷۰۰ تا 
یک میلیون و ۸۰۰ هزار بشـــکه نفـــت در بندر 
فجیـــره جابه‌جـــا می‌شـــود و ظرفیـــت انتقال 
آن بیش از این نیســـت. البته فجیـــره یکی از 
هاب‌های ذخیره‌ســـازی نفت جهان اســـت و 
بخشـــی از نیازهای شرکت‌های نفتی را تأمین 
می‌کند، اما نمی‌تـــوان آن را بدون محدودیت 
توســـعه داد یـــا تمام نفـــت منطقـــه را در این 
بنـــدر جمـــع‌آوری و منتقل کرد. بـــا این حال، 
بندر فجیـــره می‌توانـــد ظرفیت خوبـــی برای 
کشـــورهایی مانند امارات و قطر باشـــد که در 

ایـــن زمینه با مشـــکل مواجه هســـتند. 
در کوتاه‌مـــدت، اجـــرای چنیـــن طرح‌هایـــی 
امکان‌پذیر نیســـت، اما در بلندمدت می‌توان 
انتظار داشت که این کشـــورها ابتدا به سمت 
توســـعه خطوط لوله و ســـپس ایجـــاد کانالی 
حرکت کننـــد کـــه از امـــارات و ابوظبی عبور 

کـــرده و وارد دریای عمان شـــود.
ایـــن تحولات بـــرای اقتصـــاد جهـــان اهمیت 
دارد؛ چراکه در سال ۲۰۵۰ همچنان نفت برای 
بســـیاری از کشورها، بویژه کشـــورهای شرق و 
جنوب‌شـــرق آســـیا و تا حدودی اروپا و ســـایر 
کشـــورها، اهمیت خواهد داشت و انرژی اول 
اســـت. بنابراین، این کشـــورها ناچارند منابع 
انرژی مورد نیاز خود را تأمین کنند و ســـرعت 
انتقال نفـــت و انرژی به بازارهای مـــورد نیاز را 

افزایش دهند.
با ایـــن حـــال، در بلندمدت شـــاهد تغییراتی 
خواهیـــم بود و اهمیت تنگه هرمـــز نیز تا حد 
زیـــادی به میزان انتقـــال منابع از این مســـیر 
بســـتگی خواهد داشـــت. برای مثال، اهمیت 
تنگه مـــالاکا بـــه این دلیل اســـت کـــه حدود 
۲۹ درصـــد منابع، انـــرژی و تجـــارت جهان از 
این تنگـــه عبور می‌کنـــد. بنابرایـــن، اهمیت 
تنگه‌هـــا بـــه میـــزان حمل‌ونقـــل، تجـــارت و 
انتقال منابع نفت و گاز از آنها وابســـته است.

فاطمه غریبی / گروه دیپلماســـی-  با تشـــدید تنش‌هـــا در خلیج فـــارس و افزایش نگرانی‌ها 
درباره تنگه هرمز، بحث درباره مســـیرهای جایگزین برای انتقال نفت و کالا بیش از گذشـــته 
مورد توجه قرار گرفته اســـت. توســـعه خطوط لوله و کریدورهای زمینـــی از جمله گزینه‌هایی 
اســـت که کشـــورهای منطقه برای کاهش وابســـتگی بـــه این آبـــراه دنبال می‌کننـــد. اما این 
مســـیرها تا چه انـــدازه می‌تواننـــد جایگزین هرمز شـــوند و آیا اساســـاً امکان کنار گذاشـــتن 

این آبـــراه از معادلات انـــرژی منطقه وجود دارد؟
برای بررســـی ابعـــاد این موضـــوع و اینکه مســـیرهای جایگزین هرمـــز تا چه انـــدازه عملی و 
اثرگذار هســـتند، به ســـراغ بهادر زارعی، اســـتاد ژئوپلتیک دانشـــگاه تهران رفتیـــم. زارعی در 
گفت‌وگو بـــا »ایران« تأکیـــد می‌کند که هیچ‌یـــک از این مســـیرها در کوتاه‌مـــدت نمی‌توانند 
جایگزین کامل تنگه هرمز شـــوند، اما در بلندمدت می‌توانند بخشـــی از وابستگی کشورهای 

منطقه بـــه این آبـــراه را کاهش دهند. 
به گفته او، کشـــورهای منطقه در کوتاه‌مدت به ســـمت توســـعه خطوط لوله حرکت خواهند 
ح‌هایـــی مانند احداث کانـــال برای دور زدن تنگـــه هرمز نیز از  کـــرد و در بلندمدت، حتی طر
نظر فنی قابل تصور اســـت. البته اجرای چنین پروژه‌ای در شـــرایط فعلی امکان‌پذیر نیســـت 
امـــا در نهایـــت باید توجه داشـــت که اهمیـــت هرمز همچنان بـــه میزان انتقال انـــرژی و کالا 

از این مسیر وابســـته خواهد بود.

گفت و گو

ما با ۱۳ کشور 
جهان از طریق 

مرزهای آبی و 
زمینی ارتباط 

داریم و همین 
موضوع یکی 

از عواملی 
است که باعث 

می‌شود ایران 
به‌راحتی 

قابل تحریم 
نباشد. وسعت 

سرزمینی و 
پیوندهای ما 
با کشورهای 

پیرامون، 
این امکان را 

فراهم می‌کند 
که کالاها را 

از کشورهای 
مختلف وارد 

کنیم

خلیج فارس 
همچنان یکی 
از مراکز اصلی 

تجارت در 
جهان است. 

در این منطقه 
و در میان 8 
کشور حوزه 

خلیج فارس، 
چیزی در 

حدود بیش 
از ۵ تریلیون 
دلار از تولید 

ناخالص 
داخلی جهان 

قرار دارد. 
بنابراین، 
نمی‌توان 

به‌سادگی 
خلیج فارس 

و تنگه هرمز 
را از معادلات 

اقتصادی و 
ژئواکونومیک 

خارج کرد

تأثیر زودهنگام انسداد تنگه برای اقتصاد جهانی چه خواهد بود؟
کشـــورهای جهـــان روزانه حدود ۱۰۵ میلیون بشـــکه نفـــت مصرف می‌کنند و وقتـــی ۲۰ درصد از ایـــن میزان نتواند 
از تنگـــه هرمـــز عبور کند، طبیعی اســـت کـــه اقتصـــاد بین‌الملل و رونـــد تولید در کشـــورهای مختلف با مشـــکل 

شود.  مواجه 
حـــدود یک‌ســـوم تولید جهـــان در چین انجام می‌شـــود و این کشـــور نیـــز روزانه حـــدود ۱۴ میلیون بشـــکه نفت 

مصـــرف می‌کند؛ یعنـــی چین اکنون حتـــی بیشـــتر از آمریکا نفت مصـــرف دارد. 
بنابرایـــن، هرگونه اختلال در تنگـــه هرمز می‌تواند اقتصاد جهـــان و روند تولید در کشـــورهای مختلف حتی چین 

را تحـــت تأثیر قرار دهد. 
بـــا افزایش قیمـــت نفت، هزینه تولید بالا مـــی‌رود و در نتیجه قیمـــت کالاها نیز افزایش پیدا می‌کند. کشـــورهایی 
ماننـــد آمریکا کـــه نزدیک بـــه ۳ تریلیـــون و ۸۰۰ میلیـــارد دلار واردات کالا دارنـــد و همچنین کشـــورهای اروپایی، با 
افزایـــش قیمت‌ها و تورم بیشـــتری مواجه خواهند شـــد. در نهایت، احزاب سیاســـی این کشـــورها نیز با مســـائل 

و چالش‌هـــای جدیدی روبه‌رو می‌شـــوند. 

ـــرش بـ
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